
  معلمی که با موقعیت سخن می‌گوید، نه با شخصیت! 
اصل »دربارۀ موقعیت2 صحبت کنید، نه دربارۀ شـخصیت3 و منش دانش‌آموز«، اصل اساسـی 
ارتباط اسـت. این اصل در تمام برخوردهای معلم و دانش‌آموز معنا پیدا می‌کند. جوهر ارتباط 
مؤثر در این است که معلم بتواند در شرایط گوناگون از این اصل به‌درستی استفاده کند. اگر این 
اصل در رویه‌های کلاسی به کار گرفته شود، نحوۀ برخورد معلم با دانش‌آموز را به‌طور اساسی 

تغییر خواهد داد، نحوۀ ابراز خشم و تفهیم دستوراتش را، 
نحـوۀ انتقـاد یا تمجیـدش را، نحوۀ ارزیابـی و گروه‌بندی 
نمراتـش را، نحـوۀ تسـلی‌دادن و اطمینان بخشـیدنش را، 

نحوۀ معمـول امتحان‌گرفتن و نحوۀ صحبت‌کردنش را.
در ادامـه، برخورد دو سـنخ )تیپ( معلم بـا دانش‌آموزان 
بررسـی می‌شود: معلمی که به موقعیت دانش‌آموز توجه 
می‌کنـد، و معلمـی کـه منـش و شـخصیت دانش‌آموز را 
قضـاوت می‌کنـد. تفاوت میان ارتباط مؤثـر و نامؤثر4  در 

این موارد مشـهود است:
گاه فراموش کـرده بود باید  • دانش‌آمـوز به‌طـور ناخـودآ
کتـاب امانتـی را به کتابخانـه برگرداند. معلم سـنخ اول، 
بـا تأکیـد بـر موقعیـت، توجهـی بـه ایـن موضوع نشـان 
می‌دهـد و می‌گوید: »کتابت باید بـه کتابخانه برگردانده 
شـود، موعـدش تمـام شـده.« امـا معلـم سـنخ دوم، بر 
منـش دانش‌آمـوز تأکیـد می‌کند و می‌گویـد: »تو خیلی 
بی‌مسـئولیتی! همیشـه تأخیـر داری و فرامـوش می‌کنی! 

چـرا کتاب را بـه کتابخانـه برنگرداندی؟«

شایستگی‌های معلمی

اشــــاره
بـرای اینکـه بتوانیـم بـه ذهـن دانش‌آمـوز راه پیدا کنیم، نخسـت باید بـه دل او نفـوذ کنیم. 
دانش‌آمـوزان تنهـا زمانی می‌توانند به‌درسـتی فکر کنند که به‌درسـتی احسـاس کنند. این 
ارتبـاط بالغ-کودک‌1، پیوندی اساسـی بـا نوع اظهارنظرها و کلمه‌هـای بزرگ‌ترها دارد. 
کلمه‌هـای ناسـالم والدین و معلمـان می‌توانند به کودکان پیام‌های مخربی برسـانند و 
باعث شـک و تردید آنان دربارۀ خودشـان شـوند. پیام‌های مناسب و سالم می‌توانند 
به سالمت روان کودکان کمک و آن‌ها را به اعتماد به واقعیت‌های درونی خودشـان 

هدایت کنند.

دکتر محمد نیرو
استادیار گروه مدرسه و نوآوری‌های تربیتی

 کلیدهای
در ارتباط با 

مـوفقیت 

دانش‌آموزان
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• دانش‌آمـوز، به‌طـور ناخودآگاه، رنگ را بر زمین ریخته 
اسـت. معلـم سـنخ اول، با توجه به موقعیـت، می‌گوید: 
» وای! می‌بینـم کـه رنگ ریخته شـده اسـت. کمی آب و 
یـک کهنـه لازم داریم.« اما معلم سـنخ دوم، بـا تأکید بر 
منـش دانش‌آموز می‌گوید: »تو خیلی دسـت‌وپا چلفتی 

هسـتی! آخر چرا این‌قـدر بی‌دقتی؟«
• نوجـوان بـا سـر و وضعـی نامنظـم، موهـای ژولیـده و 
لباس‌هـای چیـن و چـروک‌دار به مدرسـه می‌آیـد. معلم 
 لازم است وضع لباس‌هایت 

ً
سـنخ اول می‌گوید: »قطعا

اصالح شـود.« اما معلم سـنخ دوم می‌گویـد: »تو همه 
چیزت بی‌نظم و کثیف است. لباس‌هایت نامرتب هستند 
و موهای سـرت بـه هم‌ریخته‌اند. ذهنـت هم عیب کرده 
اسـت. بـرای تو چـه اتفاقی افتـاده؟ اگر سـر و وضعت را 

درسـت نکنـی، از کلاس اخراج می‌شـوی!«
• دانش‌آموز در امتحان انگلیسـی نمرۀ قبولی نمی‌گیرد. 
معلم سنخ اول دربارۀ خود این وضعیت صحبت می‌کند 
و می‌گویـد: »مـن نگران درس انگلیسـی تو هسـتم. باید 
انگلیسـی‌ات بهتر شـود. می‌توانم کمکی بکنم؟« معلم 
سـنخ دوم دربارۀ شـخصیت دانش‌آموز صحبت می‌کند 
و می‌گوید: »تو پسـری زرنگ و با هوش هسـتی، چطور 
شـد کـه نمره نیـاوردی؟ بهتر اسـت که به جـای کارهای 

دیگر به درسـت بچسبی.«
در تمام موقعیت‌های گفته‌شـده، معلم سـنخ اول توجه و 
مراقبت خود را نشـان می‌دهد و معلم سنخ دوم اضطراب 
و انزجـارش را. یکـی تلاش می‌کند مشـکل را حل کند و 

دیگری مشـکلی ایجاد می‌کند.

  �مدیریت خشم در کلاس:
راهنمای عملی معلمان

هنـگام سـخنرانی در جمـع دانشـجومعلمان، متوجـه 
شـدم هیچ‌یـک از آنـان آموخته‌ای نداشـتند کـه در حال 
عصبانیت، با دانش‌آموزی که سـبب خشـم و آزار معلم 
شـده اسـت، چگونـه رفتـار کنند. یکـی از آن‌هـا اظهار 
کرد: نبود احسـاس خشـم در معلمان ارزشـمند است. 
آن‌هـا فکـر می‌کردنـد معلـم خـوب هیـچ‌گاه عصبانی 
نمی‌شـود. واقعیت‌هایـی وجـود دارد کـه جلوگیـری 
از خشـم را غیرممکـن می‌سـازند، ماننـد کلاس‌هـای 
پرهیاهـو، سـؤال‌های بی‌پایـان و بحران‌هـای ناگهانی. 
معلم کارآمد نه به خود آسیب می‌رساند و نه نقش قدیس 
یـا فرشـته را بازی می‌کند. او از احساسـات بشـری‌اش 
گاه اسـت. ممکن اسـت همیشه صبور و بردبار نباشد،  آ
اما همیشـه درست و قابل‌اعتماد است. او از خشم خود 
هراسـی ندارد، زیرا آموخته اسـت که خشمش را چگونه 
بیان کند و در عین حال به کسـی آسـیب نرسـاند. حتی 
زمانی که عصبانی اسـت، بـدون اهانت با دانش‌آموزان 
برخورد می‌کند و به شـخصیتش آسـیب نمی‌زند. شعار 
معلـم این اسـت: »جدیـت، آری! بی‌احترامی هرگز!«. 

او بـه شـاگرد نمی‌گویـد به چه کسـی شـبیه اسـت و چه 
گاه، وقتـی عصبانـی می‌شـود،  خواهـد شـد. معلـم آ
واقع‌بیـن باقـی می‌مانـد. او آنچـه را احسـاس می‌کند، 
آنچـه را می‌بینـد و آنچـه را انتظـار دارد، شـرح می‌دهد. 
او به مشـکل حمله می‌کند، نه به شـخص. اگر بگوید: 
»مـن ناراحت هسـتم«، »من دیگر میل بـه انجام کاری 
ندارم« و »من سـخت عصبانی هسـتم«، خطر کمتری 
دارد تـا اینکـه بگوید: »تو موذی هسـتی«، »ببین تو چه 
دسـته‌گلی بـه آب داده‌ای« و »تـو خیلـی نفهمی« یا »تو 

فکـر می‌کنی کی هسـتی؟«

• محمد، کودک پنج‌ساله، سنگی برداشت و به طرف یکی 
از دوستانش پرت کرد. خانم فرزان، مربی پیش‌دبستانی، 
او را دیـد و بـا صـدای بلند گفت: »من ایـن کار تو را دیدم. 
ایـن کار تـو اوقات خانم فـرزان را تلخ می‌کند. سـنگ‌ها 
برای این نیسـتند که تو آن‌ها را به طرف کسـی پرت کنی. 

آدم‌ها برای صدمه‌زدن نیستند.«
خانم فرزان جمله‌های توهین‌آمیز و شـرم‌آوری نظیر این 

جمله‌هـا را به‌عمد به کار نبرد:
»تو مگر دیوانه‌ای؟«

»ممکن بود دوستت را زخمی کنی.«
»ممکـن بـود ناقصـش کنـی. ایـن چیـزی اسـت کـه 

می‌خواهـی؟«
»تو بچۀ وحشی و بی‌رحمی هستی.«

• در حیـن تمیزکـردن مهدکـودک، خانم مربـی بچه‌ها را 
کمک می‌کرد تا بلوک‌های آموزشـی را جمع کنند. دُرسـا 
دسـت به بلوک‌هایش نزد و از کمک به دیگران سـرباز زد.
خانـم مربـی گفـت: »دُرسـا، هنوز چنـد تا بلـوک دیگر 

باقی‌مانـده کـه بایـد جمع شـوند.«
 دُرسـا جواب داد: »دلم نمی‌خواهد این کار را بکنم. این 

کار را هـم نخواهم کرد.«
خانـم مربـی با لحن راسـخی گفـت: »قانون این اسـت 
کـه آخـر کار همه‌چیـز را جمع کنیم و بگذاریم سـر جای 

اولشان.«
 دُرسـا جواب داد: »شـما جمعشـان کنید. من جمعشان 

نمی‌کنم.«
 معلم با لحن تندی گفت: »پاک عصبانی‌ام. بهتر اسـت 

ایـن گفت‌وگو را تمام کنیم.«
دُرسـا گریه‌کنان گفـت: »خواهش می‌کنـم خانم مربی! 

تمامـش نکنید. من بلوک‌هـا را برمی‌دارم.«
 دُرسـا رفـت و کار را انجـام داد. خانـم مربی جـواب داد: 

»بابـت ایـن کارت ممنونم.«
 ایـن مربـی رفتاری قاطع و مؤثر داشـت، بدون آنکه دچار 
تردید بشود. خواسته‌اش را بیان کرد و بدون توهین اصرار 
ورزیـد تـا خواسـته‌اش بـه انجام برسـد. او خـود را درگیر 
توضیح و تفصیل طولانی نکرد، در عوض احساسـاتش 

را بیـان کـرد و توقعاتش را آشـکار بر زبان آورد.

  �دانش‌آموزان پ�یچیده و 
راهکار کاهش خصومت

گاه، دانش‌آمـوز را دوسـتان سـاده  معلـم آ
و معمولـی خـود بـه حسـاب نمـی‌آورد. او 

دانش‌آمـوزان را انسـان‌هایی پیچیـده می‌دانـد 
که می‌توانند از چیزی نفرت داشته باشند، چیزی 

را دوسـت داشـته باشـند و دمدمی‌مزاج5 باشـند. 
وابستگی دانش‌آموزان به معلمانشان به خصومت یا 

نفرت منجر می‌شود. برای کاهش خصومت یا نفرت، 
معلمـان باید فرصت‌ها و موقعیت‌هایی را فراهم کنند 

که دانش‌آموزان بتوانند استقلال و انتخاب را تجربه کنند. 
هر چه دانش‌آموز خودمختاری و اعتمادبه‌نفس6 بیشتری 
داشـته باشـد، دشـمنی و انزجار کمتری خواهد داشـت. 
دانش‌آموزان خوششـان نمی‌آید کسـی بـه خودمختاری 
آنـان تجاوز کند. بر این اسـاس، در مـواردی که به زندگی 
دانش‌آموز در مدرسه مربوط می‌شود، معلم می‌تواند به او 
حق انتخاب و حق اظهارنظر بدهد. معلمی در تأیید این 
نکته می‌گفت: »وقتی اصل محترم‌شمردن خودمختاری 
دانش‌آمـوز را پذیرفتم، راه‌های زیادی برای به‌کارگیری آن 

در کلاس پیدا کـردم.« برای مثال:
• بـرف شـروع بـه باریـدن کـرد. بچه‌هـا جیـغ و ویغ‌کنان 
خودشـان را به پنجرۀ کلاس رسـاندند و با شـور و شـعفی 
کودکانه محو تماشـا شـدند. قشـقرقی به پا کرده بودند که 
من پیشـنهادی به آن‌ها کردم و خواسـتم خودشان انتخاب 
کنند. به آن‌ها گفتم: »می‌توانید ساکت بمانید و برف را تماشا 
کنید، یا می‌توانید برگردید سـر درسـتان. خودتان انتخاب 
کنید.« بلافاصله سـر و صداها خوابید. بچه‌ها با آرامشـی 
سرشـار از شـور و شـادی، بارش برف را تماشا می‌کردند.

• بـرای تکلیـف خانـه، دو مجموعـه مسـئلۀ ریاضـی به 
بچه‌هـا دادم تـا خودشـان انتخـاب کننـد. مجموعۀ اول 
شـامل ده مسـئله بود و مجموعۀ دوم پانزده مسئله داشت. 
علی، دانش‌آموز ده‌سـاله، هـاج و واج ماند و گفت: »من 
 نمی‌توانـم کار اضافـی انجام بدهم.« در پاسـخ به 

ً
اصال

او گفتـم: »هـر کـدام از این دوتا را کـه فکر می‌کنی برایت 
بهتر اسـت انجام بده.« علی در جوابم گفت: »به گمانم 
حـل مجموعـۀ پانزده‌تایی برای من ضرر و زیانی نخواهد 

داشت.«
در پایان، مشاهدۀ فیلم کوتاه 
نویسـنده را کـه بـه مطالب 
ذکـر شـده مربـوط اسـت، 

پیشـنهاد می‌کنم.

پی‌نوشت‌ها 
1.adult-child communication 
2.situation
3. personality
4. ineffective communication
5. ambivalent 
6. self-dependence
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